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 ده  یچک
، مدت هزار و یک شبدست ق)، مترجم پرآوازه و چیره1300که از مرگ عبداللطیف طسوجی (حدود با این

هاي احتمالی وي اطلاعات اندکی در دست است. در این زیادي نگذشته، دربارة وقایع زندگی و سایر نوشته
در باب  تاریخ مسعوديها دربارة عبداللطیف طسوجی و مطالبی که در جستار ضمنِ بررسی برخی گزارش

که  الغمهترجمۀ کشف، به وي بررسی شده و در ادامه برهان جامعوي آمده، نخست صحت انتساب کتاب 
هـا  یکی از دیگر آثار ناشناختۀ طسوجی است و در جایی معرفی نشده، نمایانده شده است. افزون بر ایـن 

شاه قاجار نوشته و یک سند معتبر دربارة زندگانی اي که عبداللطیف طسوجی از نجف براي ناصرالدیننامه
دربارة تاریخ وفات  -ه در این تحقیق به آنها اشاره شده اي کبر اساس منابع تازه -اوست، ارائه و در پایان 

 هایی مطرح شده است.طسوجی احتمال
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 نکتۀ تازه دربارة عبداللطیف طسوجی چند

١٦٢  

  مقدمه
، بخش و بهرة اندکی بـه متـرجم ایـن    هزار و یک شبگونِ کتاب  هاي گونه هاي چاپ در مقدمه

هزار و یـک  اي که مثلاً در مقدمۀ  کتاب، یعنی عبداللطف طسوجی اختصاص یافته است؛ به گونه
اصغر حکمت، افزون بر سخنان طسوجی در مقدمۀ ایـن کتـاب کـه دربـارة علـت       چاپ علی شب

: لـد) در  1315 ترجمۀ کتاب است، مطلب دیگري دربارة زندگی او وجود ندارد. (نـک: طسـوجی،  
ها ذکري از طسوجی آمده، به گزارشـی کوتـاه و    هایی که در آن عین حال، در سایر منابع و کتاب

هاي کوتاه نیز همـه تکـراري و رونوشـت از     نامه نارسا از زندگی وي بسنده شده که همین زندگی
یف طسـوجی)  : عبداللط1385، دانشنامه زبان و ادب فارسیتر است. (نک:  یک یا چند منبع قدیم

علت این رونویسی و اجمال در گزارش وقایع زندگی عبداللطیف طسوجی، فقدان سند و یا منـابع  
الـف لیلـه و   در باب عبداللطیف طسوجی تبریزي مترجم «اوست.   معتبر دربارة کم و کیف زندگی

هنوز صد  که شاید از زبان عربی به فارسی متأسفانه اطلاع کتبی زیاد در دست نیست و با آن لیله
» گذرد، زنـدگانی وي تـا حـد زیـادي بـر مـا مجهـول مانـده اسـت          سال از تاریخ وفات وي نمی

  ).393: 1386(محجوب، 
از دلایل دیگري که باعث شده اسناد جدید دربارة طسوجی یافت نشـود، رجـوع محققـان و    

 هزار و یک شباي مرتبط با  نویسندگان به منابع دست دوم است. غالباً کسانی که کتاب یا مقاله
هـا و برخـی آثـار تحقیقـی دیگـر، دربـارة        اند، در مقدمۀ بحث خود با مراجعه به دانشـنامه  نوشته

هـاي   اند که گاه، سبب شده خطاهـا و لغـزش   عبداللطیف طسوجی سخنان دیگران را تکرار کرده
منـابع   محققان قبلی را نیز در تحقیق خود مکرر کنند. در این مقاله کوشش شده بر پایـۀ یـافتن  

جدید در باب زنـدگی و آثـار طسـوجی، اطلاعـاتی سـودمند و دسـت اول در اختیـار محققـان و         
  مندان ادب پارسی گذاشته شود. علاقه

  پیشینۀ پژوهش
انـد شـرح    علاّمه محمد قزوینی و محمدجعفر محجوب از جمله محققانی هستند که تلاش کـرده 

د و احفـاد وي جویـا شـوند. قزوینـی طـی      حال زندگی عبداللطیف طسوجی را از نوادگـان و اولا 
خواهد که هرچه دربارة زنـدگی   آبادي، همسر نوة پسريِ طسوجی، می اي از میرزایحیی دولت نامه

مـن خـود آن   « نویسـد:  قزوینى مـى  نامۀآبادى در جواب  دولتداند براي او بنویسد.  طسوجی می
یست و نـود و چهـار در کـربلا    هزار و دو یک ۀدر حدود سن سالگى خویش، 14مرحوم را در سن 
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 چند نکتۀ تازه دربارة عبداللطیف طسوجی

  ١٦٣  

اندکى تنومنـد بـود.    قامت کوتاه داشت. ام که به زیارت آمده بود و روزى به دیدن پدرم آمد. دیده
دارم کـه مـدت خضـابش طـول      چه خوب به خـاطر  .وقت شاید از شصت متجاوز بود عمرش آن

عبا و قباى معمولى ترمه بر سر داشت و  ۀکشیده و سفیدى مو در اطراف بشره نمایان بود و عمام
بـه   باشـى شـد،   الله ،خـان  پسر کوچکش میرزامهدى که بعد میرزامهـدى . آن زمان در برعلم اهل 

 ـّ گى اولاد مسعود میرزاى ظل مناسبت الله سـفید.   ۀالسلطان همراه آن مرحوم و معمم بود به عمام
لیعهد و یا یکـى از  ملاباشى و ،ملاعبداللطیف در تبریز در زمان ولیعهدى ناصرالدین میرزاى قاجار

با فضل  ةهاى تحصیل کرد مسلک فاضل و عیالش از زن خودش شخص درویش. شاهزادگان بود
-69: 1328(قزوینـی،  » کـرد  شوهر خود را کمک مى آن عهد بود و در کارهاى ترجمه و تألیف،

هــا نکتــۀ مهــم دیگــري در گــزارش کوتــاه  ). افــزون بــر ایــن934-933/ 3: 1341؛ مشــار، 70
  آبادي وجود ندارد. دولت

اي به تحقیق مذکورِ علامه قزوینی نکرده، کوشـیده   که اشاره محمدجعفر محجوب ضمن این
زوایاي تاریک زندگی طسوجی را به یاري سخنان شفاهی نوة پسري عبداللطیف طسوجی، یعنـی  

خوشبختانه دوست عزیز فاضل آقاي علـی اصـغر سـروش کـه     «فرزند مظفرالملک، روشن کند. 
الهاست افتخار درك محضر پربرکت وي نصیب افتاده است، خضروار دلیل راه شد و مرا به نزد س

مردي که فرزند مستقیم مظفرالملک و نوادة عبداللطیف طسوجی است، راهنمایی کرد و مطـالبی  
آید، تقریرات همین مرد وارسـته اسـت کـه گرچـه عطـش اهـل تحقیـق را فـرو          که در ذیل می

تقریـرات نـوادة    ).394: 1386(محجـوب:  » توان یافت یار مطالب تازه در آن مینشاند، باز بس نمی
افزایـد و خلاصـۀ آن چنـین اسـت کـه       طسوجی نیز نکتۀ چندان جدیدي به مطالب قبلـی نمـی  

طسوجی اهل طسوج و ساکن تبریز بود و چون پدرش نیز از مجتهدان آن شهر بود از همان اوان 
راگرفت و به درجۀ اجتهاد رسید. بعد از آن محمدشـاه کـه ادارة   جوانی ادبیات عربی و فارسی را ف

شاه سپرده بود، به دنبال معلمی عالم براي  امور منطقۀ آذربایجان را به فرزند نوجوانش ناصرالدین
گشت و سرانجام طسوجی را براي تربیت فرزندش برگزید و به او لقب ملاباشی داد. بعـد   وي می

شاه از تبریز براي تصاحب تاج و تخت  ق و زمانی که ناصرالدین1264از مرگ محمدشاه در سال 
پادشاهی ایران حرکت کرد، طسوجی از شاه درخواست که پسـرش مظفرالملـک در رکـاب شـاه     
بماند و شاه تقاضاي او را اجابت کرد و پس از آن، طسوجی به عتبات و نجـف رفـت و در نجـف    

د جدید که در این مقاله به آنها اشـاره خواهـد   ) البته بر اساس شواه297-269درگذشت. (همان: 
شد، مشخص است که در این گفتار خطاهایی وجود دارد. ادامۀ سـخنان نـوادة طسـوجی دربـارة     
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هاي مختلف دربارة او اطلاعات دست  اولاد و فرزندان او، خصوصاً مظفرالملک است که در کتاب
یغمایی، ؛ 122/ 1: 1371آبادي،  ؛ دولت255: 1380زاده منجزي،  اول بسیار وجود دارد. (نک: والی

1347 :94-95(  
هزار در منابع مکتوب نزدیک به روزگار طسوجی افزون بر اطلاعات اندکی که وي در مقدمۀ 

ها نیز اگر نامی از وي برده شده، اختصار و اجمال  از خود به دست داده، در سایر کتاب و یک شب
 المآثر و الآثـار هاي زندگی طسوجی در کتاب  گزارشترین  ویژگی اصلی آن است. یکی از قدیمی

الدوله ثبت شـده اسـت. اعتمادالسـلطنه دربـارة      نوشتۀ محمدحسن اعتمادالسلطنه ملقب به صنیع
  طسوجی چنین گزارش داده است:

میرزا عبداللطیف طسوجی ادیبی اریب بود و به حکـم بنـدگان اعلیحضـرت شـهریاري دام     «
را از عربی به فارسی نقل نمود و اثري لایق گذاشت. جنـاب میـرزا    هالف لیله و لیلسلطانه کتاب 
خان مظفرالملک خلف الصدق آن عالم فاضل دام اقباله نیز بر سیرة پدر اسـت و در   محمد محسن

  ).272/ 1: 1362(اعتماد السلطنه، » ادبیات و انواع صناعات استادي نامور
نوشته است:  المآثر و الآثارهمین کتاب بر اساس  الأدب ریحانهمحمدعلی مدرس تبریزي در 

خـان مظفرالملـک از افاضـل اواخـر قـرن       میرزا عبداللطیف، پدر میـرزا محمدحسـن   -طسوجی«
مـآثر و  چه از کتاب  سیزدهم هجرت و یا خود اوایل قرن حاضر چهاردهم را نیز درك کرده، چنان

ر و سیصد و ششم هجرت بـوده  الدوله استظهار شده که گوید وفات او پیش از سال هزا صنیع آثار
اش نمـوده   است که از عربی به پارسی بسـیار فصـیح ترجمـه    لیلۀ و لیله الفاست و از آثار قلمی 

گونه که پیش از  ). همان13/ 3: 1339(مدرس تبریزي، » است و مشخص دیگري به دست نیامد
ق 1306این کتاب  این عین سخنان اعتمادالسلطنه، چاپ ایرج افشار آورده شد، چون سال تدوین

است و از افعال ماضی براي طسـوجی اسـتفاده شـده مـدرس تبریـزي و سـایر محققـان، سـال         
) که در جاي 71: 1328اند (نک: قزوینی،  درگذشت طسوجی را به قبل از این تاریخ منحصر کرده

 خان خود در این باره بحث شده است. مدرس تبریزي نام فرزند طسوجی را به اشتباه، محمدحسن
و همچنین سایر منابع مشخص است که نـام وي میـرزا    المآثر و الآثارآورده که با توجه به کتاب 

خان مظفرالملک است. دو پسر میرزاعبداللطیف نیز به ترتیب محسن و مهدي نام داشتند.  محسن
خـان شـهرت    فرزند نخستین وي محسن... در جوانی با پدر به حج رفت و به حـاج میرزامحسـن  

باشی لقـب داد و کـار او    ز شاه لقب مظفرالملک گرفت و بعد از مدتی شاه او را لقب ندیمیافت و ا
السلطان را کـه در   کرد و یک بار ظل تا جایی بالا گرفت که گاه نزد شاه از فرزندانش شفاعت می
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مازندران تجاوز و تعدي فراوان کرده و مـورد خشـم شـاه قـرار گرفتـه و زنـدانی شـده بـود، بـه          
  ).398: 1386حیل از زندان رهایی بخشید و به ولایت فارس فرستاد. (محجوب، ال لطایف

  عبداللطیف طسوجی در خاطرات مسعودي
هاي مهم که در آن چند بار نامی از عبداللطیف طسوجی و فرزندان او آمـده، کتـاب    از کتابیکی 

السـلطان کـه پسـر بـزرگ      اسـت. مسـعودمیرزا ظـل    السـلطان  خـاطرات ظـل  یا  تاریخ مسعودي
خـان،   شاه است در کتاب خاطرات خود دربارة بدعهدي و خیانتی کـه از میـرزا محسـن    ناصرالدین

  فرزند طسوجی دیده نوشته است:
اش  این بدبخت نمک به حرام کـه همشـیره  ... یجخان پسر عبداللطیف طسو محسن حاجی«

اولادهاي من بود. پسر بزرگش ناظر من بـود پسـر    لَـلهش هاي اندرون من بود. برادر جزو کلفت
الدوله بود و به سی سال تمام مکنـت   پسر دیگرش ناظر پسرم جلالد. دویمش پیشخدمت من بو

کش و پسر ملاعبداللطیف در میان بیست کرور  و عزت و حکومت و حکمرانی طلبه مدرسه شپش
/ 2: 1368السـلطان،   (ظـل  .»..دش شـد مخلوق قد نامردي علم کرده مدعی آقا و ولینعمـت خـو  

678.(  
السلطان حـاوي اطلاعـات سـودمندي از زنـدگی طسـوجی و اولاد و احفـاد        این سخنان ظل

خان در آغـاز نـدیم    توان فهمید که پسر طسوجی یعنی حاج میرزامحسن اوست. بر این اساس می
). دختر طسوجی کـه  213 /3 :1378گیرد. (نک: بامداد،  السلطان بوده که بعدها کار او بالا می ظل

السـلطان بـوده    خانم نام داشته یکی از زنـان حرمسـراي ظـل    خان بوده و نصرت همشیرة محسن
السـلطان بـوده    ). پسر دیگر طسوجی لالا و پرستار کودکان ظـل 70: 1328است. (نک: قزوینی، 

  است.
ه اسـت:  اي مهم به زندگی طسـوجی شـد   در جاي دیگري از خاطرات مسعودي دوباره اشاره

دو سال تمام بعد از آنکه مرحوم ملاعبداللطیف، ملاباشی من به کربلا رفت و به رحمت ایزدي «
پیوست من از حضرت وقار بدون تعطیل وقت تحصیل کمالات ظاهري و باطنی از قبیل عربی و 

ایـن   شاه، پدر تاجدارم، بعد از امتحاناتی کـه از  فارسی و عروض و غیره و غیره کردم... ناصرالدین
بنده فرمودند با کمال دقت و فهمیدند که وقار چقدر زحمت کشیده... به وقار فرمودند: جناب وقار 

  ).296/ 1: 1368السلطان،  (ظل» السلطانی! تو پدر روحانی ظل
السلطان بوده، همچنان که سابقاً معلـم   ظل 1شود که طسوجی ملاباشی بنابراین مشخص می
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شـود کـه    ضـمناً از ایـن سـخنان معلـوم مـی      2شاه بوده اسـت.  نالسلطان یعنی ناصرالدی پدر ظل
ملاعبداللطیف در کربلا درگذشته است و از اینجا نادرسـتی سـخن نـوادة طسـوجی نیـز آشـکار       

گونه که پیش از گفته شـد، وي اعتقـاد داشـته کـه طسـوجی بعـد از حرکـت         شود چه همان می
رود و در  تبـات و سـپس بـه نجـف مـی     ق بـه ع 1264شاه از تبریز به تهران در سـال   ناصرالدین

که بر پایۀ کتاب خاطرات مسعودي و اسناد جدیـد کـه    گوید. در حالی جا زندگی را بدرود می همان
السلطان بـه   ق که ظل1286شود که ملاعبداللطیف در حدود  بعد از این آورده شده، مشخص می

گیـرد و بعـد از آن،    مـی  شود به مدت ده سال سمت ملاباشی وي را بر عهـده  فارس فرستاده می
  میرد. جا می رود و در همان ق به عتبات می1295یعنی حدود سال 
در نـزد طسـوجی اشـاره     تاریخ وصـاف السلطان در خاطرات خود به فراگرفتن  همچنین ظل

بار پیش مرحوم ملاعبداللطیف، ملاباشی خودم،  و من تاریخ وصاف را دو مرتبه: یک«کرده است: 
تبه دیگر در پیش... کـاملاً درس خوانـدم، حقیقتـاً کتـاب مشـکلی اسـت. بـا        مر  شش ماه و یک

کـنم کـه چیـزي     وجودي که چهارده ماه در پیش دو فاضل تدریس کـردم خـودم اعتـراف مـی    
  ).159/ 1: 1368السلطان،  (ظل» نفهمیدم

  چند نکته دربارة آثار عبداللطیف طسوجی
متأسفانه تنها اثري که از او بر جـا مانـده   «محمدجعفر محجوب دربارة آثار طسوجی آورده است: 

). غلامرضا مظفر، نوادة طسوجی که ذکر وي گذشت، 391: 1386(محجوب، » همین کتاب است
حـاج  «معتقد است طسوجی را غیر از ترجمۀ مشهورش، آثاري بوده که همه از میان رفته اسـت.  

که حکایت از کمال براعت و استادي وي در دو زبان عربی  الف لیله و لیلهترجمۀ  ملاباشی را جز
ها اثري بر جاي نیسـت و حتـی نامشـان از     کند، آثاري بوده است که متأسفانه از آن و پارسی می

). در بیشـتر تحقیقـات امـروزي نیـز بـر پایـۀ همـین        396(همان: » خاطرها فراموش شده است
هـا دربـارة آثـار     یر آثار طسوجی کوششی نشـده اسـت و اغلـب گـزارش    سخنان، براي یافتن سا

در این بخـش نخسـت دربـارة صـحت انتسـاب       3هاي محققان قبلی است. طسوجی تکرار حرف
ترجمـۀ  و نیـز   کلیلـه و دمنـه  به طسوجی بحث شده است و در ادامه در باب ترجمۀ  برهان جامع

اي از وي  شده است و در پایان نیـز نامـه  شدة طسوجی است بحث  که از آثار فراموش الغمه کشف
  تواند برخی زوایاي تاریک زندگی طسوجی را روشن کند. آورده شده که می
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  برهان جامع
الشعراي  را به میرزاعبداللطیف نسبت داده، ملک 4برهان جامعاز جمله محققانی که نگارش کتاب 

آثـار عبـداللطیف طسـوجی را     در دو بخش متعدد، یکی از شناسی سبکبهار است. بهار در کتاب 
شاه و محمدشاه نوشته اسـت:   دانسته است. اولین بار در بخش منشیان عهد فتحعلی برهان جامع

(بهـار،  » بـه فارسـی اسـت    کلیله و دمنـه در لغت و مترجم  برهان جامعمیرزاعبداللطیف مؤلف «
ی تبریـزي از  عبـداللطیف طسـوج  «). بار دیگر در این باره چنـین نوشـته اسـت:    325/ 3: 1381

شاه و محمدشاه و اوایل عهد ناصریست، این شخص مـردي فاضـل بـوده     فضلاي عهد فتحعلی
را که داراي اغلاط فراوان بود، در سـلطنت محمدشـاه اصـلاح کـرد و      لغت برهاناست و کتاب 

از اساس آن را خاصه لغات (زند و پازند) را از آن برآورده و براي سایر لغات نیز شـواهدي   لغات بی
اساتید به دست آورده، آن را در اوایل امر چاپ، در مطبع سنگی طبع نمود و نام او را برهان جامع 

شود کـه وي اطلاعـات کـاملی از     هاي دیگرِ بهار بخوبی روشن می ). از نوشته358(همان: » نهاد
نوشـته،   فصـلنامۀ تعلـیم و تربیـت   اي که در  و نویسندة آن نداشته است. او در مقاله برهان جامع

کرده بدون آنکه به نام مدون این کتاب اشاره کنـد. وي حتـی بـا سـخنانی      برهان جامعیادي از 
شـاه کـه    در زمـان فتحعلـی  «تردیدآمیز، این کتاب را تألیف جمعی از نویسندگان پنداشته اسـت!  

رهـان  بقدري تتبع در زبان فارسی از زمان پیشین بیشتر شد، جمعی از ادبا و لغویان دانستند کـه  
داراي اغلاط و اشتباهات زیادي است. بنابراین یک یا چند تن از دانشوران کتاب مـذکور را   قاطع

بنیاد را که مؤلف از هندوستان بـه دسـت    هاي مغلوط و بی تصحیح کردند. به این معنی که لغت
 نگیريفرهنگ جهاآورده بود، از آن کتاب بیرون کشیده و لغات باقی مانده را با شواهد شعري از 

که در حاشیۀ کتاب قرار داده شده است، در اوایل عهد محمدشاه به چـاپ رسـانیدند و نـام آن را    
  ).7: 1317(بهار، » نهادند برهان جامع

هاي اینترنتی، کتـاب   همین سخنان بهار باعث شده در بسیاري از تحقیقات امروزي و پایگاه
شود و حتی سـبب شـده برخـی بـر پایـۀ      ، یکی از آثار عبداللطیف طسوجی پنداشته برهان جامع

ز ا«نویسی نیز استاد بدانند.  اعتماد به این سخنان بهار، طسوجی را در علم لغت فارسی و فرهنگ
را از لغـات بـی   برهـان قـاطع   ،سوجی این بود که او در زمان سلطنت محمدشـاه تدیگر کارهاي 

از ، نهـاد  برهان جـامع  ن ناماساس پاك کرد و سپس آن را در مطبع سنگی به چاپ رساند و بر آ
مشغول شـود.   الف لیله و لیلهدرایت به ترجمۀ پاي نبود که بیاین جهت، تسوجی مترجمی خرده

 ـاو با علم کلام آشنایی داشت و توانست زبان افسانه ؛ 160: 1379ثمینـی،  » (داي جذابی خلق کن



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ارة 

شم
ت (

ا
3/80(

 

 نکتۀ تازه دربارة عبداللطیف طسوجی چند

١٦٨  

طسـوجی نبـوده اسـت.     عبـداللطیف  برهان جامع). اما نویسندة کتاب 2: 1389حسینی و صرفی، 
نویسندة این کتاب میرزامحمدکریم بن مهدیقلی سرابی است. وي معلم محمدشـاه بـوده کـه در    

میرزا این کتاب را بر اساس تغییراتی در فرهنگ برهان قاطع  شاه و به دستور بهمن دوران فتحعلی
 و ادبـاي  ملاباشی میرزامحمدکریم بن مهدیقلی سـرابی تبریـزي: از فضـلا   «تدوین کرده است. 

آذربایجان بوده و به تعلیم و تدریس محمد میرزاي ولیعهد (محمدشاه) اشتغال داشته و به نام وي 
تألیف کرده که به فرهنگ محمدشاهی معروف و در  برهان جامعکتابی در لغت پارسی به عنوان 

صـد و   /1: 1376). همچنین (نک: برهان، 513: 1378(تربیت، » در تبریز چاپ شده است 1260
میـرزا فرزنـد عبـاس     شاه قاجار بـه امـر بهمـن    : این فرهنگ در عهد فتحعلیبرهان جامع« 5ده).

میرزاي ولیعهد توسط محمدکریم بن مهدیقلی گرمرودي شقاقی، معلم سرخانۀ محمدشـاه قاجـار   
  ).  181: 1375(دبیرسیاقی، » تألیف شده است

تـألیف عبـداللطیف    برهان جامعخانبابا مشار نخستین و تنها کسی است که به یکسان بودن 
نوشتۀ مهدیقلی سـرابی اشـاره    السان برهان جامعو  شناسی سبکطسوجی، بنا بر سخنان بهار در 

حاج ملاباشی میرزا محمدکریم بـن مهـدیقلی سـرابی تبریـزي: از فضـلاء و ادبـاء       «کرده است. 
: تـاریخ فراغـت از تـألیف:    اللسـان  جـامع  برهـان ن و معلم محمدشاه قاجار بـود.  معروف آذربایجا

» این کتاب را به ملاعبداللطیف طسـوجی نسـبت داده اسـت    شناسی بهار سبکق صاحب 1251
  ).753/ 1: 1350(مشار، 

آن را بـه عبـداللطیف    شناسـی  سـبک کـه بهـار در    برهـان جـامع  ممکن است پنداشته شود 
نوشـتۀ محمـدکریم سـرابی اسـت، امـا       اللسـان  برهان جـامع تابی جدا از طسوجی نسبت داده، ک

برهـان  نوشـتۀ طسـوجی آورده، عینـاً منطبـق اسـت بـا        برهـان جـامع  هایی که او براي  ویژگی
را چنین ذکر کرده است:  برهان جامعگونه که قبلاً اشاره شد، بهار، مشخصات  . هماناللسان جامع

اسـاس زنـد و پازنـد و ذکـر شـواهد       لاط، حـذف لغـات بـی   تألیف در زمان محمدشاه، اصلاح اغ
است از میرزامحمدکریم سرابی.  اللسان برهان جامعهاي کتاب  ها ویژگی ؛ که همۀ اینجهانگیري

  او در مقدمۀ کتاب خویش چنین آورده است:
خـالی از  ترین کتب این فن است، با آن بسط و تطویل این عیب را دارد که  که جامع برهان«

هـاي غیـر    لغـت ، و هر یک از کنایات را لغت علیحـده نوشـته و مشـتمل اسـت بـر      استشواهد 
و ترکی که اصـلاً مسـتعمل نیسـت و همـه      زند و پازندو مأنوس از یونانی و سریانی و  مستعمل

 قـدري از شـواهد  موجب طول لاطائل... مجموعه لغات مستعملۀ برهان را ملخـص و مختصـر و   
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نایات هر لفظ را در ذیل آن درج نموده و حشو و زواید را تـرك  در حاشیه و ک فرهنگ جهانگیري
  / صد و یازده). 1: 1376(به نقل از برهان، » کرد

بدیهی است که ظاهراً بین عبداللطیف طسوجی و محمـدکریم بـن مهـدیقلی سـرابی هـیچ      
اي الشعر سنخیتی وجود ندارد. اگر بخواهیم در پی پاسخی باشیم که دلیل این خطاي آشکار ملک

هاي نام و نسب و القاب  بهار را دریابیم به پاسخی نخواهیم رسید جز همسان بودن بعضی قسمت
این دو شخص. مهمترین دلیل در لغزش بهار و نسبت دادن این کتاب به طسوجی همسان بودن 
القاب این دو شخص در آغاز و پایان است. بنابراین باید به نـام و نسـب کامـل ایـن دو شـخص      

  :توجه داشت
  حاج ملاباشی میرزا عبداللطیف طسوجی تبریزي -
  حاج ملاباشی میرزا محمدکریم بن مهدیقلی تبریزي -

انـد. همچنـین    گونه که آشکار است این هر دو شخص از ملاباشیان دربار قاجـار بـوده   همان
اند، دلیل  هایی را نوشته میرزا کتاب که هر دو نفر به دستور بهمن ارتباط این دو با دربار قاجار و این

را بـه  هزار و یـک شـب   میرزا ترجمۀ  دیگر به خطا افتادنِ بهار است. ملاعبداللطیف به امر بهمن
برهـان  فرجام رسانید و میرزامحمدکریم تبریزي نیز به دستور همین شخص ویرایشی جدید را از 

به عبداللطیف طسوجی منتفـی اسـت و    برهان جامعبه چاپ رسانید. بنابراین انتساب کتاب  قاطع
ها باید اشاره کنیم کـه غالبـاً ذهـن دربـارة      این کتاب از شخص دیگري است. افزون بر همۀ این

  ها به جانب اشخاص معروف و شناخته شده متمایل است تا اشخاص کمتر شناخته شده. نام

  ترجمۀ کلیله و دمنه
را نیـز بـه طسـوجی نسـبت داه اسـت.       کلیلـه و دمنـه  اي از  ترجمـه  شناسی سبکبهار در کتاب 

). غیـر از بهـار،   325/ 3: 1381(بهـار،  » به فارسی است کلیله و دمنهمیرزاعبداللطیف... مترجم «
نیز در بابِ عبداللطیف طسوجی، نخستین اثري کـه از وي   الشیعه أعلامآقابزرگ تهرانی در کتاب 

) ادیـب بـارع و   1300بعد  -المیرزا عبداللطیف طسوجی. (...«است.  ترجمۀ کلیله و دمنهنام برده 
» ) للسـلطان ناصـرالدین شـاه قاجـاري    کلیله و دمنهاب (فاضل کامل من اهل المعرفه، ترجم کت

  ).1221/ 15ق: 1430(تهرانی، 
هاي هم نبوده باشـد و ایـن دو شـخص هـر      اگر این سخنان بهار و آقابزرگ بر اساس کتاب

یک جداگانه چنین کتابی از طسوجی دیده باشند، یکی از آثار بر بادرفتۀ طسوجی همـین ترجمـۀ   
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تـوان بـیش از ایـن     ست که پیش از یافتن دستنویسی از این کتـاب نمـی  ا کلیله و دمنهجدید از 
  دربارة کم و کیف آن سخن گفت.

  الغمه ترجمۀ کشف
کتابی است مشهور در شرح حال و ذکر فضایل و معجـزات چهـارده معصـوم(ع) کـه      الغمه کشف

ن چنـدی  الغمـه  کشـف ق) 1427ق) نگاشته است. (نـک: اربلـی،   692علی بن عیسی اربلی (وفات 
ترجمه و شرح و تلخیص دارد که ترجمۀ علی بن حسین زوارئی در قـرن دهـم هجـري از همـه     

  )1382مشهورتر است و چندین بار تصحیح و چاپ شده است. (نک: زورائی، 
را عبداللطیف طسوجی به فرجام رسـانده اسـت    الغمه کشفهاي کتاب  یکی از آخرین ترجمه

چنـین   نامۀ طسوجی پرداخته شده، به ها به زندگی ه در آنها و مقالاتی ک که تا به امروز در کتاب
ق بنـا بـر   1286کـه حـدوداً در تـاریخ     الغمـه  کشفنشده است. از این ترجمۀ  اشاره اثري از وي

اي در کتابخانۀ مجلس موجود  السلطان در شهر شیراز انجام پذیرفته، نسخه فرمایش شاهزاده ظل
(منـزوي،  » 49/ 21ق) مجلـس  1294: عبداللطیف آذربایجـانی (زنـده   الغمه کشفترجمۀ «است. 
هجـري   1288 مورخ شهمیرزایی مهدي ملامحمد آقاباباپسر نسخ به خط ایست نسخه)، 3: 1386

ایـن نسـخه شـامل ترجمـۀ جلـد نخسـت       ) 52/ 21: 1357سطري. (حائري،  19صفحۀ  696در 
هاي دیگر ایـن کتـاب یـا از میـان      ۀ بخش(ع) است و ترجم تا پایان مناقب امام علی الغمه کشف

که اصلاً طسوجی فرصت تمام کردن ترجمۀ دو جلد دیگر کتاب را به دست نیاورده  رفته و یا این
  است. طسوجی در آغاز کتاب دربارة سبب و تاریخ ترجمۀ کتاب چنین نوشته است: 

 ري کـه فال میمنت اشتمال هـزار و دویسـت و هشـتاد و شـش هج ـ     سال فرخنده بدو در« 
اختیـاري تختگـاه    سپاه... ناصرالدین و الملّه... فرمان فرمانی مملکت جم و صـاحب  شاهنشاه انجم

ملوك عجم را به شاهزاده... پور مهین، معین الملّۀ یمین الدولۀ مسعودمیرزا المؤیـد مـن الملـک    
زاده بـه   د... آن ملکالسلطان ادام االله اجلاله و ضاعف اقباله مرحمت فرمودن المناّن الملقّب به ظلّ

و اطلاع بر احوال نیکومآل ائمه سـلام االله علـیهم زایدالوصـف     الغمۀ کشفاستماع احادیث کتاب 
فرمودند که اخبار این کتاب در رد مخالفین و الزام منافقین برهان قـاطع و   مایل بودند و مکرر می

ه لغت فارسی ترجمه شـود  ساطع تبیان جامع... اولی و انسب آنست که این کتاب بلاغت نصاب ب
مند گردنـد تـا اینکـه حقیـر آثـم جـانی حـاجی ملاّعبـداللطیف          تا عارف و عامی از فواید آن بهره

آذربایجانی را که پرودة نعمائی والاء و ملاباشی حضرت والا بود بـه حضـور مبـارك خواسـته بـا      
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حقیـر سـراپا تقصـیر     خلعت فاخر بنواختند و به انجام این خدمت بزرگ ممتاز و سرافراز سـاختند 
چون رضاي جناب احدیت و خوشنودي اهل بیت عصمت و اطاعت حکم حضرت ولـی نعمـت را   
در ترجمۀ کتاب مستطاب یافت به انجام خدمت بشتافت رجاء واثق از خالق ارض و سما اینسـت  

ت که توفیق دهد و تأیید فرماید تا خدمت به انجام رسد و آمر و مباشر و سامع و نـاظر از فیوضـا  
  )1: 1288(طسوجی، » مند گردند. جزیله و مثوبات جمیله بهره

  ملاعبداللطیف طسوجی در خاتمۀ کتاب نیز چنین مرقوم کرده است:
 التاسـع  العشر من السادسه السنۀ من الشهرالعاشر من العشرالثانی من العاشر العشر فی قدتم«

 توجـه  یمـن  بـه  آلاف الثنـاء و التحیـۀ   الثانی من الهجرة النبویه علیه الالف من الثالثه المائۀ من
 محب خاندان شاه مردان و شیر یزدان امیرالمؤمنـان... ترجمـۀ   السلطان زادة کامران، ظل شهنشاه

تقـدیر   موافـق  تدبیر و رود تأخیر اجل در اگر. رسید پایان به الغمه کشف مستطاب کتاب اول جلد
 خواهـد  اختتـام  روحنا فـداه سـمت   االله ظل لپایۀ ظ سایۀ آسمان زیر در نیز ثانی جلد ترجمۀ آید،

). (نـک:  696(همـان:  » 1288پذیرفت. کتبه ابن المرحوم ملامهـدي شـهمیرزایی، آقابابـا، سـنۀ     
  ).3و  2تصویر شمارة 

ق اسـت و ایـن در   1296الغمه بنا بر تصریح طسوجی بیستم شوال  تاریخ اتمام ترجمۀ کشف
نسخه آمده و تاریخ کتابت نسخه است! در این بـاره  ق است که در ترقیمۀ 1288تناقض با تاریخ 

  خوانده باشد!» العشر التاسع«را » العشر الثامن«احتمال دارد کاتب خطا کرده باشد و 
توان ترجمۀ این  باید تحقیقی مفصل صورت گیرد. می الغمه ترجمۀ کشفهاي  در باب ویژگی

مشـخص   الغمه کشفجمالی به ترجمۀ مقایسه کرد. با نگاهی ا ترجمۀ هزار و یک شبکتاب را با 
رسد. بـه عکـسِ ترجمـۀ     نمی ترجمۀ هزار و یک شبشود که این ترجمه از هیچ نظر به پایۀ  می

  هزار و یک شب، تلاش طسوجی در این ترجمه صرفاً انتقال مطالب تاریخی است.

  الغمه اشعار در لابلاي ترجمۀ کشف
فارسی ترجمه شـده و در مـواردي معـدود ایـن      الغمه غالباً شعرهاي عربی به نثر در ترجمۀ کشف

شعرها در قالب شعر به فارسی برگردانده شده است. اگر همانند ترجمۀ هزار و یـک شـب، شـاعر    
این شعرها شخصی جز خود طسوجی نباشد، این احتمال وجود دارد که شاعر این شعرها متـرجم  

  که نوشته شده: و قصیدة دیگر است که مضمون آن به فارسی اینست«کتاب باشد. 
  اي ســائل از کمـــال و مقامـــات مرتضـــا 

  
ــا     ــاه اولیـ ــائل آن شـ ــن فضـ ــنو ز مـ   بشـ
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  ایوان دین ز هیبـت او گشـت سـربلند   
  

ــا...     ــت اتقّ ــد ازو یاف ــرع احم ــان ش   بنی
  )452ق: 1288(طسوجی،   

گاه شعرهایی آورده و پیش از آن خودش را به عنوان شاعر آنهـا معرفـی کـرده     طسوجی گه
اي طولانی در وصف آن جناب گفته و انشاد کردم آن را در مشـهد مقـدس    قصیدهو من «است: 

  آن جناب:
  زبــان عـــاجز از مــدح اوصـــاف اوســـت  

  
  بیــان قاصــر از وصـــف الطــاف اوســـت     

  ثنــــــاخوان او جبرئیــــــلِ امــــــین    
  

ــلین    ــاگوي او سیدالمرســـــــ   دعـــــــ
ــد گهــــی پنجــــه     اش در ز خیبــــر کَنَــ

  
ــد      ــر زنـ ــر و عنتـ ــر عمـ ــغ بـ ــی تیـ   گهـ

ــه روز    ــاف  بـ ــت مصـ ــه وقـ ــوازن بـ   هـ
  

  چــو حیــدر کــه دیــدي ســر صــف شــکاف  
  بکاهیـــد زان عرصـــه جـــانِ حســــود     

  
ــود     ــرش نبـ ــر نظیـ ــدر و خیبـ ــه در بـ   کـ

ــان    ــد جــ ــقّ خداونــ ــه حــ ــرین بــ   آفــ
  

  بـــه حـــق محمـــد ســـرِ ملـــک و دیـــن  
ــار     ــۀ روزگــ ــاحت عرصــ ــه در ســ   کــ

  
ــوار      ــی شهسـ ــدر یکـ ــه حیـ ــد چـ   نباشـ

ــبا    ــقی اي صـ ــر عاشـ ــک هـ ــویی پیـ   تـ
  

ــه     ــان بـ ــول محبـ ــفا رسـ ــدق و صـ   صـ
ــا      ــا و دعــ ــاز و ثنــ ــر نیــ ــن بــ   ز مــ

  
ــیا      ــید اوصــ ــف ســ ــاه نجــ ــه شــ   بــ

ــتان      ــاك آن آسـ ــر خـ ــه بـ ــزن بوسـ   بـ
  

ــتان    ــزل راســ ــود منــ ــا بــ ــه آنجــ   کــ
  پس آن گه ز مـن گـو کـه اي شـاه دیـن       

  
ــل     ــن و حبـ ــادي دیـ ــویی هـ ــین تـ   المتـ

  گــــداي تــــواَم اي شــــه کامکـــــار     
  

ــار     شـــــفیعم تـــــویی نـــــزد پروردگـــ
  قیامـــــت کـــــه آن روز روزِ جزاســـــت  

  
ــت    ــرا از شماســ ــفاعت مــ ــد شــ   »امیــ

  )452 - 451(همان:    
در لابـلاي ترجمـۀ    که طسوجی شعرهایی را از خود در این ترجمه وارد کـرده،  افزون بر این

. در چنـد مـورد   این کتاب، گاه بنا بر اقتضاي حال، اشعاري از شـاعران ادب پارسـی آورده اسـت   
و جمعی گفتند چـون آن حضـرت   «حافظ آورده: هایی از شعراي مشهور همانند  ها یا مصراع بیت

نوشتند، از این جهت امی خوانند. چنانچه شاعر گفته: نگار من که به مکتب نرفت و خط  خط نمی
) و نیز این رباعی منتسب بـه حـافظ را   14(همان: » آموز صد مدرس شد ننوشت/ به غمزه مسئله

  آورده است:
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ــرس  ــر پــ ــدة در خیبــ ــردي ز کَننــ   مــ
  

ــرم ز    ــرار کـ ــرس  اسـ ــر پـ ــۀ قنبـ   خواجـ
  گــر تشــنۀ فــیض رحمتــی اي حــافظ      

  
ــرس     ــوثر پـ ــاقی کـ ــمۀ آن ز سـ   سرچشـ

  )343(همان:   
) در 381: 1384اي دیگر ضبط شده اسـت. (حـافظ،    که مصرع سوم در دیوان حافظ به گونه

هایی از شاعرانِ دیگر همانند حسن کاشی ، شاعر اهل بیت، آورده شـده   این کتاب همچنین بیت
  است: 
  منبر احمد کسـی بـود کـه قـدومش    سزاي 

  
ــد      ــید امج ــزاوار دوش س ــر، س ــود ز فخ   ب

  ز تاجــدار لعمــرك جــدا مکــن تــو علــی را  
  

  کـه حـق اوسـت ز بعــد نبـی نیابـت احمــد       
  ).81: 1388؛ کاشی، 122ق: 1288(طسوجی،   

ق، شاعر اهل بیت، (نک: صـفا،  923و نیز در چند مورد ابیاتی از میرحاج هروي، وفات حدود 
  ) آورده شده است:606: 1/5

  دشمن جاه مـرا هرگـز نخواهـد بـود دسـت     
  

  در بر عنقـاي مغـرب کیسـت بـازو شـپرك       
  آســاي کافرســود مــن ز آتـش شمشــیر بــرق   

  
  بنـدد ملـک   همچنان کز آستین طرفی نمـی   

  مـن  کیست دشمن یا وجودي باشدش در پیش  
  

  پشتۀ خاکستر اسـت انـدر تـه دریـا سـمک       
  )358ق: 1288(طسوجی،   

الغمه احتمالاً به سبب خطاي کاتب درست درج نشـده و   پیشین در نسخۀ ترجمۀ کشفابیات 
  باید چنین باشد:

  دشمن جاه تو در عالم نخواهد یافت دسـت 
  

  بنـدد یلـک   همچنان کز آستین طرفی نمـی   
  آسـاي کافرسـوز تـو    ز آتش شمشـیر بـرق    

  
  پشتۀ خاکستر اسـت انـدر تـه دریـا سـمک       

  تـو کیست دشمن تا وجودي باشدش در پیش   
  

  پـرك  در بر عنقاي مغرب کیست باري شـب   
  )215: 1391(نک: رستاخیز،   

  
  الغمه اي از متن ترجمۀ کشف نمونه

شوي بیا و با من جنگ کـن. عمـرو چـون ایـن      پس شاه اولیا فرمود که چون مسلمان نمی«
خواهم که تو در دست  حبت بود نمیسخن بشنید گفت یا علی در میان من و پدر تو دوستی و ص

من کشته شوي. شاه اولیا فرمود که من آرزو دارم که تو در دست من کشته شوي. عمـرو چـون   
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این کلام از شاه اولیا بشنید در غضب شد و از اسب فرود آمد و اسب را از پیش خود برانـد و دور  
بر یکدیگر انداختند، شمشیر آن  کرد و شاه اولیا به شمشیر برهنه متوجه آن ملعون شد. چون تیغ

ملعون در سپر شاه اولیا فرو نشست. اما مضرتی و جراحتی بر اندام شریف آن حضرت نرسید. امـا  
السلام از درع عمرو درگذشت و اندام آن ملعون را ببرید. پس عمـرو از   ذوالفقار امیرالمومنین علیه

شد و کسانی کـه بـا آن ملعـون بودنـد،     غلطید تا هلاك  پاي در افتاد و در میان خاك و خون می
السلام فیروز و منصـور بـه    همه از پیش امیرالمؤمنین فرار کردند و گریختند و امیرالمؤمنین علیه

مکان خود مراجعت فرمود و این ابیات که سابقاً مذکور شد، بـر زبـان آن حضـرت جـاري شـد و      
آن حضرت در مقام حیرت افتادنـد.   اصحابی که با آن سرور اولیا بودند همه از دلاوري و شجاعت

  بیت:
ــب   ــن ابیطال ــی اب ــب عل ــفدر غال ــر ص   امی

  
  مظفر گشت بر دشمن بـه توفیقـات یزدانـی     

  شهنشاهی که از ضربش به دین احمد مرسـل   
  

  شود محکم بناي شـرع و احکـام مسـلمانی     
  عدو دین به جولانگاه، دعوي، سحر اگر کـرده   

  
ــی    ــیغش نمــوده معجــز عیســی عمران   دم ت

و در روایت محمد بن عمر الواقدي مذکور است از زهري که چون عمرو طلب مبارزت کرد و   
خوانـد، امیرالمـومنین    نمود و شعري که سابقاً مذکور شد می مطلوب مرة بعد اخري درخواست می

 االله علیـه و آلـه او   ایستاد] و پیغمبر صلی شد [می فرمود و قایم می السلام در هر بار اجابت می علیه
فرمود تا شاید که دیگري به حرب آن طاغی اقـدام نمایـد تـا آخـر از شـدت       را به جلوس امر می

کس را زهرة آن نبود که به جنگ او اقـدام نمایـد و تـرس عظـیم در دل      شوکت و هیبت او هیچ
ایشان راه یافته بود و همه خاموش گشته سرها در پیش انداخته بودند و چون نداي عمرو متوالی 

ع گشت شاه ولایت دیگر برخاست و دستوري خواست و گویا کـه در آن حالـت بـه زبـان     و متتاب
  فرمود که یا رسوال االله، بیت: حال می

  امـــروز مـــنم دریـــن زمانـــه   
  

  ســرپنجۀ عمـــرو و هـــر یگانـــه   
ــروز      هرجــا بطلــی کــه هســت ام

  
  از آتــش تیــغ ماســت در ســوز     

  گر زانکـه مـرا دهـی تـو دسـتور       
  

  دورالحـال کـنم سـرش ز تـن      فی  
پس چون حضرت خواجه از دیگران مأیوس شد،گفت یا علی! به نزدیک من آي! شاه اولیا به   

السلام  وآله آمد. آن حضرت عمامه را از سر امیرالمؤمنین علیه علیه االله نزدیک حضرت پیغمبر صلی
برداشت و به دست مبارك خود عمامه ببست و بر سر آن سرور نهاد. حضرت خواجه شمشیر خود 
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ذوالفقار را به دست شاه ولایت داد و فرمود که یـا علـی! بـرو بـه کـار خودکـه خـداي تعـالی         و 
السلام دعا کـرد   دارندة تو است. بعد از آن حضرت دست برداشت و از براي امیرالمؤمنین علیه نگه

و فرمود که خداوندا! علی را مساعدت کن و او را بر دشمن مظفر و منصور ساز! پس شاه اولیـا در  
اعت خود را به عمرو رسانید و جابر بن عبداالله انصاري در این واقعـه خـود را بـه خـدمت شـاه      س

المتقین و اطلاع بر کیفیـت   ولایت مشرف ساخت و مقصودش از این مرافقت مشاهدة کارزار امام
پناه خود را به معرکـۀ عمـرو    السلام بود. راوي گوید که چون آن شاه دین قتال امیرالمؤمنین علیه

  انداخت، اول او را نصیحت فرمود و مضمون آن نصیحت این بود. بیت:
ــردم  ــت مــ ــار عفریــ ــت کــ   اســــت ســــیرت آدمــــی نکوکــــاري      آزاري اســ

ــذار      خـــوي دو بـــد بـــود دویـــی بگـــذار     ــدي بگـــ ــر بـــ ــی ســـ   راه نیکـــ
ــت    ــار خطاس ــه ک ــن ک ــیطان مک ــار ش ــت     ک ــه راه خداســـ ــزین کـــ   راه آدم گـــ

  )315-314(همان: 

  شاه به ناصرالدین نامۀ عبداللطیف طسوجی
شـاه   اي است از عبداللطیف طسوجی که براي ناصرالدین نامه الغمه کشفهاي نسخۀ  در بین ورق

براي شاه، سـندي معتبـر    الغمه کشفنوشته شده است. این نامه که گزارشی است از روند ترجمۀ 
پایـان نیـز    است از زندگی طسوجی و حاوي مطالبی سودمند که در اینجا عینـاً آورده شـده و در  

  عکس آن درج شده است:
 ، کمتـرین 6عهـد خاقـان مغفـور    از دعاگویان اقلّ شوم پاسبانت ملائک آستان تراب قربان«

 اسـت  سـال  ده قریب و است گذاري خدمت و دعاگویی مشغول طسوجی... عبداللطیف دعاگویان
 مرخصی که چندیست باشد. می السلطان دام اجلاله مستطاب کامیاب ظل نواب حضور مواظب که

حضـرت اقـدس    اعلـی  مبـارك  وجـود  دعـاگویی  مشغول کرده حاصل را عالیات عتبات مجاورت
 کتـاب  تتمـۀ  ترجمـۀ  اتمـام  بـه  و العالمین فـداه  شاهنشاه جمجاه عالم پناه روحی و روحی و روح

 بـه  بـود،  شـده  ترجمه شیراز در که اول جلد. هستم است ملت و دولت بر خدمت که الغمُه کشف
 باشـد  استحقاق انعام و وظیفه را داشته داعی دولت جاوید مدت اگر خواهد رسید. مبارك انور نظر
 مرجوعـه  خـدمت  بـه  فراغت و آسودگی به دعاگویی دوام دولت قـاهره و  به عمر آخر این در که

مراحم و عنایات خسروانه است کـه   از توجهی اندك مستدعی نماید، اشتغال السلطان ظل حضرت
 سـن  سـاي مبـارك در   اگوي قدیمی صمیمی گردد. بلکه از تصدق فـرق فرقـدان  شامل حال دع
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نشود و باقی و دائمی بـاد ایـام عمـر و     خاطر پریشان بضاعت قلت و عیال کثرت علت به کهولت
  ).1(نک: تصویر شمارة » دولت بمحمد و آله الأجمعین

  تخمین تاریخ مرگ عبداللطیف طسوجی بر اساس اسناد نویافته
هـاي   اند، تاریخ محققان دربارة تاریخ وفات طسوجی بر اساس شواهد و قرائنی که در اختیار داشته

آبادي، دربارة سال درگذشـت   اند. علاّمه قزوینی پس از نقلِ نامۀ یحیی دولت مختلفی را بیان کرده
شـود، ابـداً ذکـري از وفـات صـاحب       در این مکتوب چنانکه ملاحظه می«طسوجی نوشته است: 

از تـاریخ وفـات    دانشمندان آذربایجانو نه در  المآثر و الآثاررجمه نشده است و همچنین نه در ت
آبادي تصریح شـده کـه طسـوجی در حـدود      وي اثري نیست. ولی چون در مکتوب مرحوم دولت

سـاله بـه نظـر     آبـادي او را در کـربلا دیـده بـوده، مـردي شصـت       ق که مرحوم دولت1294سنۀ 
نمایـد،   افعال راجع به او را به صیغۀ ماضی ذکر می المآثر و الآثاردیگر چون  رسیده و از طرف می

قمري که تاریخ تألیف کتاب مزبور اسـت، وي دیگـر در حیـات     1306شود که در سنۀ  واضح می
» ق خواهـد بـود  1306ق و 1294نبوده است. پس بالضروره وفات او بـین ایـن دو تـاریخ یعنـی     

هـا تـاریخ وفـات     اساس همین سـخنان قزوینـی در برخـی کتـاب    بر ). 70-69: 1328(قزوینی، 
آقابزرگ تهرانی تـاریخ  ) 110/ 4: 1384اند. (نک: نصیري،  دانسته 1306 -1294طسوجی را بین 

) البتـه محققـان،   1221/ 15ق: 1430(تهرانـی،  ق دانسـته اسـت.   1300وفات طسوجی را بعد از 
پـور،   (آریـن » ق بوده است1297به یقین پیش از وفاتش «اند.  هاي دیگري را نیز ذکر کرده تاریخ
1382 :183.(  

تـوان تـاریخ دقیـق     با توجه به اسناد جدیدي که در این مقاله معرفـی شـد، همچنـان نمـی    
شـود.   درگذشت طسوجی را مشخص کرد. اما چند اشارة جدید در این باره بـراي مـا روشـن مـی    

بـه سـمت    7شـود،  م حـاکم شـیراز مـی   السلطان براي بار دو ق که ظل1286عبداللطیف در سال 
نویسـد، حـدود    شاه می اي که براي ناصرالدین شود و بر اساس نامه ملاباشی دربار وي انتخاب می

ق 1291چـه بعــد از  -السـلطان و نـواب وي در شــیراز بـوده    ده سـال در خـدمت شـاهزاده ظــل   
رود. بنـابراین   و بعـد از آن بـه عتبـات مـی     8-شـود  السلطان به حکومت اصفهان گماشته می ظل

در عین حال، وقتی که  9ق در شیراز اقامت داشته و زنده بوده است.1295طسوجی تا حدود سال 
اي اسـت کـه طسـوجی بعـد از مـدت       سخنان وي به گونـه کند،  السلطان از طسوجی یاد می ظل

دو سـال تمـام بعـد از آنکـه مرحـوم      «جـا درگذشـته اسـت.     کوتاهی که به کربلا رفته در همان
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عبداللطیف، ملاباشی من به کربلا رفت و به رحمت ایزدي پیوست، من از حضرت وقار بـدون  ملا
تعطیل وقت تحصیل کمالات ظاهري و باطنی از قبیل عربی و فارسی و عروض و غیره و غیـره  

مقصود جملات چنین است که بعد از سـفر طسـوجی بـه     ).296/ 1: 1368السلطان،  (ظل» کردم
السلطان بدون فوت وقت به مدت دو سال تمام از وقار شیرازي علـم   لعتبات و درگذشت وي، ظ

اي است که هنگـام تحصـیل وي در نـزد     به گونه تاریخ مسعوديآموخته است. سخنان نویسندة 
ق است (نـک:  1298وقار شیرازي، طسوجی دیگر در قید حیات نبوده و چون سال درگذشت وقار 

السلطان علم آموخته، طسوجی حداقل حـدود دو سـال    ل) و وقار دو سال به ظ302: 1334نوابی، 
ق باشد. ایـن  1296ق تا 1295هاي  تر از این تاریخ بدرود حیات گفته است که باید بین سال پیش

از تـاریخ  «تاریخ با آنچه نوادة عبداللطیف دربارة سال درگذشت وي گفته کـاملاً منطبـق اسـت.    
بر سنگ گور وي که اکنون متأسفانه دسترسی  وفات وي اطلاعی نداریم، ممکن است این تاریخ
اش آقاي  هجري قمري، تاریخ تولد نواده 1297بدان نیست نوشته شده باشد، اما به یقین، قبل از 

  ).396: 1386(محجوب، » غلامرضا مظفر است

 گیري نتیجه

 براي تحقیق دربارة زندگی عبداللطیف طسوجی، به جاي مراجعه به منابع دست دوم بهتـر اسـت  
مورد توجه قرار گیـرد. زیـرا طسـوجی از نویسـندگان و      السلطان خاطرات ظلهایی همانند  کتاب

مترجمان دربار قاجار است و در یک دورة طولانی منصب بالايِ ملاباشیِ دربار را بر عهده داشته 
هاي اندکی از  است. در خاطرات مسعودي چند بار دربارة طسوجی مطالبی سودمند آمده که گوشه

  ایاي تاریک زندگی طسوجی را روشن کرده است.زو
انـد،   الشعراي بهار و به تبع او برخی محققان معاصر به طسوجی نسبت داده از آثاري که ملک

است. البته نویسندة این کتاب شخص دیگري است که به سبب تشابه آغـاز و   برهان جامعکتاب 
ا متعلق بـه عبـداللطیف طسـوجی دانسـته     پایان القاب وي با طسوجی، بهار به اشتباه، کتابِ او ر

  است.
است کـه وي ایـن ترجمـه را در واپسـین      الغمه ترجمۀ کشفیکی از آثار ناشناختۀ طسوجی 

اي از ترجمـۀ   السلطان در شیراز به فرجام رسـانده و نسـخه   اش بنا بر دستور ظل هاي زندگی سال
هاي ترجمۀ طسوجی ایـن اسـت کـه     جلد نخست آن در کتابخانۀ مجلس موجود است. از ویژگی

الغمـه   گاه اشعار عربیِ کشف وي در مواردي چند شعر از خود را در این کتاب آورده است و نیز گه
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در قالب شعر به فارسی برگردانده شده است که احتمال دارد خود طسوجی این شعرهاي عربی را 
  به شعر فارسی ترجمه کرده باشد.

الغمه، نامه و یا رونوشت اولیـۀ یـک نامـه خطـاب بـه       هاي نسخۀ ترجمۀ کشف در بین برگ
یـک سـند مهـم و معتبـر دربـارة زنـدگی عبـداللطیف        شاه قاجار وجود دارد. این نامه  ناصرالدین

  طسوجی است که عیناً در این مقاله آورده شده است.

  ها یادداشت
در بیان شغل ملاباشی: مشارالیه سرکردة تمام ملاها و در ازمنۀ سابقۀ سلاطین صفویه ملاباشیگري منصـب  . «1

س پادشاهان نزدیـک بـه مسـند مکـان     معینی نبود، بلکه افضل فضلاي هر عصري در معنی ملاباشی در مجل
: 1378(میرزا سمیعا: » نشستند معینی داشته، احدي از فضلا و سادات نزدیکتر از ایشان در خدمت پادشاهان نمی

1.(  
شاه و پسر بزرگش  شاه گرفته تا ناصرالدین . طسوجی معلم و ملاباشیِ شاهزادگان بسیاري در دربار قاجار از فتحعلی2

فارسی و عربی و علوم دینی را فرا گرفت و به سلک روحانیان و اهل منبر درآمد و به «است. السلطان بوده  ظل
  ).183: 1382پور،  (آرین» دار گردید میرزا ولیعهد را عهده دستور محمدشاه تعلیم و تربیت شاهزاده ناصرالدین

الف لیله و ار وي که هیچ یک جز آث«غلامرضا مظفر دربارة سایر آثار و نیز کتابخانۀ طسوجی چنین گفته است: . 3
به طبع نرسیده بود، با کتابخانۀ آبرومندي که داشت، پس از مرگ وي به تاراج حادثات رفت و با فقدان آن  لیله

هاي بسیار جالبی از نثر استوار و پخته و در عین حال سـاده و روان دوران قاجـار محـروم     زبان فارسی از نمونه
  ).396: 1386(محجوب، » ماند

خلاصـۀ  «نیز مشهوربوده است.  خلاصۀ برهانبوده است و ظاهراً به  اللسان برهان جامع، برهان جامع. نام کامل 4
برهـان  یکی است و آن خلاصۀ  اللسان برهان جامع: فارسی، لغت فرس، از محمدکریم تبریزي ظاهراً با البرهان

  ).28/ 3: 1373(تهرانی، » است قاطع
اللسان فی لغۀ الفرس، الـذي الفّـه    مهدي قلی التبریزي: طُبع من تصانیفه برهان جامع المیرزا محمد کریم بن. «5

: فارسی، لغت، از محمد کریم اللسان جامعبرهان ). «277/ 12ق: ج1430(تهرانی، ». باسم السلطان فتح علی شاه
: 1373(تهرانی، » است شاه قاجار و به دستور بهمن میرزا تألیف کرده بن مهدي قلی تبریزي که به نام فتحعلی

1 /432.(  
  شاه است. مقصود از خاقان مغفور، فتحعلی. 6
السلطان پس از ازدواج  ظلق و وقتی که سیزده سال بیشتر نداشت به حکومت فارس منصوب شد. 1279. در سال 7

اصلانخان مجدالدوله منصوب  ریام يشکاریبار به حکومت اصفهان به وزارت و پ نیاول يبرا یدر سن هفده سالگ
 رازیبار دوم بـه ش ـ  يق برا1286ق ادامه داشت و در اول سال 1285. حکومتش در اصفهان تا آخر سال دیگرد

ق در شیراز بود و در این سال به 1291و تا سال  دیملقب گرد »السلطان ظل«لقب ه سال ب نیو در ا دیروانه گرد
  ).26-25: 1347اصفهان فرستاده شد. (نک: سعادت نوري، 
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ق در مکه بوده است و به عنوان گواه یک سند حج نیـابتی را امضـا کـرده اسـت.     1278الحجۀ  طسوجی در ذي. 8
دعاگوي دولت قوي شوکت قاهره باهره، حاجی ملّاعبداللطیف تبریزي طسوجی، جناب خیرالحاج حاجی صادق «

ه نایب معتمد مغفور هستم. تحریراً فی پانزدهم نجفی را در مواقف شریفه ملاقات کرد. معزي الیه تقریر نمود ک
  ).71: 1377(ترابی طباطبایی، .» 1278شهر ذي الحجه الحرام [مهر وارده]: عبداللطیف 

آبادي در مکتوب خویش آورده و گفته که طسوجی را در حـدود ایـن    ق که دولت1294. این تاریخ با حدود سال 9
  اند سازگار است. سال در کربلا دیده

 عمناب
  . تهران: زوار.از صبا تا نیما). 1382پور، یحیی ( آرین -1
 جا: مکتبه الحیدریه. . قدم له احمد الحسینی. بیالغمُه فی معرفه الائمه کشفق). 1427اربلی، علی بن عیسی ( -2
افشار. تهران: . به کوشش ایرج سال تاریخ ایران؛ المآثر و الآثار چهل). 1362خان. ( اعتماد السلطنه، محمدحسن -3

  اساطیر.
  . تهران: زوار.شرح حال رجال ایران). 1378بامداد، مهدي ( -4
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